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از دوســتان عزیز سپاسگزاری می کنم که به افتخار اســتاد بزرگ هنر ایران آقای پرویز 
تناولی در این شب باشکوه گرد هم آمده اند. همچنین تشکر می کنم از آقای بهمن پور، 
مدیر نشــر نظر که اسباب این تجمع را فراهم کردند. سعی می کنم در این هوای سرد 
کوتاه صحبت کنم و فقط دو نکته را یادآور  شــوم؛ یکی درباره آقای تناولی و یکی هم 

درباره دست بافته های عشایری و روستایی ایران.
من به شدت تحت تأثیر آقای تناولی هستم؛ به این دلیل که به جرئت می توان گفت 
بزرگ ترین مجسمه ســاز تاریخ ایران بودند و به این هنر، مفهومی امروزی بخشــیدند. 
و نیز به خاطر اینکه ایشــان علاوه بر نقاشی و مجسمه ســازی، در زمینه آموزش هم 
کارهای ارزشمندی انجام دادند. صدها نفر از هنرمندان معاصر ما شاگردان مستقیم 
ایشان بودند. ایشان در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، آموزشگاه ها و حتی 
آتلیه خودشان، جمعی از مهم ترین استعدادهای مجسمه سازی معاصر ما را تربیت 
کردند؛ اما فراتر از اینها می خواهم یاد کنم از شیفتگی و شیدایی ایشان درباره فرهنگ 
ایران که برای من بســیار ارجمند است. در بین هنرمندان مدرنیست ایران ایشان بیش 
از همــه تعلق خاطرش را به فرهنگ، ادبیات و میراث ملی ما در همه آثارش نشــان 
داده اند. حتی یک اثر از ایشان سراغ ندارم که به شکلی وامدار ادبیات، تصوف و عرفان 
ایرانی یا مظاهر مختلف فرهنگ ما نبوده باشــد. همه کارهای ایشــان شکل حاضر و 
آماده ای از عناصر فرهنگ ماست؛ از «هیچ» بگیرید که یک واژه است و مدخلی برای 
ورود به تصوف و پندارهای عارفانه ایرانی تا دیوارها که به نوعی بازآفرینی دیوارهای 
تخت جمشید هستند. یا سری مجسمه های شاعر و عشاق که به شکلی امتداد تجسم 
ایشان از شخصیت افسانه ای و محبوب شان فرهاد کوهکن است. این را خودشان هم 
گفته اند که هر وقت از مجســمه های عشاق یا شاعر صحبت می کنم، قطعا فرهاد در 
ذهنم هســت. همه آثار ایشان حتی کارهای تصویری و نقاشی ها به  شکلی بازآفرینی 
چیزی اســت که قبلا در فرهنگ ما بوده. آقای تناولی کــه در غرب تحصیل کرده اند، 
می توانســتند مثل خیلی از هم دوره  ای های شان که هنر مدرن غربی را در ایران امتداد 
دادنــد، خود را دنباله رو رودن، برانکوزی، هنری مور و دیگران معرفی کنند، حداکثر با 
یــک طعم ایرانی؛ ولی این کار را نکردند و ســعی کردند از تعالیم آنها بهره بگیرند تا 
میراث ملی خود را امروزی کنند و در قالب مجســمه های مدرن به نمایش بگذارند و 
نشان دهند که پیشینه فرهنگ و ادبیات ما می تواند الهام بخش یک هنر مدرن امروزی 
هم باشد. وقتی که کارهای ایشــان را به دقت نگاه می کنیم، می بینیم ایشان هیچ گاه 
به خاطر رویکردهای مدرنیســتی ســیر آفاق در فرهنگ ایرانــی را رها نکرده و همه 

کارهای ایشان به نوعی تجسم بخشیدن به جلوه های این فرهنگ بوده است. به نظرم 
این شایســته ستایش اســت و اطمینان دارم نام ایشان در تاریخ ایران جاودانه خواهد 
بود. درباره بافته های عشایری هم باید بگویم که وقتی کتاب مَفرَش را خواندم، برایم 
خیلی جذاب بود با نثر ســاده ای که بسیار شیوا و مثل هنر تناولی، بدون تکلف و روان 
با اطلاعات جالب توجه بود. در عین حال چیزی را که من درباره این دســت بافته های 
عشایری و روستایی می پنداشتم، بیشتر تقویت کرد و نشان داد بخشی از فرهنگ ما که 
برمی گردد به فرهنگ جسمانی یا متریال کالچر ما هم از غنای بالایی برخوردار است. 
درباره فرهنگ فاخر ما یعنی آثاری که معمولا در دربارها برای اشراف و درباریان خلق 
می شــدند و احتمالا پژوهش های زیادی هم درباره شــان انجام شده، چیزهای زیادی 
می دانیم. مثلا درباره نقاشــی نگارگری ایران در دوره های بایسنقری، صفویه، زندیه یا 
قاجاریه پژوهش های خوبی در ایران و خارج از ایران انجام شده و آگاهی نسبی داریم. 
همین طور درباره نسخ خطی مان و کیفیات خوش نویسی آنها هم کارهای خیلی خوبی 
 (Hight Art) انجام شــده اســت؛ ولی باید بدانیم که اینها بخش هنر والا یا  های آرت
ما هستند و نشان دهنده قله های یک تمدن؛ اما گستردگی و غنای یک تمدن به لوآرت 
(Low Art) آن اســت، نه بــه های آرت. در همان ایتالیا که ایشــان تحصیل کرده اند، 
اگر به شــهرهای کوچک تر و روســتاها مراجعه کنید، می بینید که در آنجا خلاقیت و 
ســلیقه زیادی بازمانده از قرون گذشته وجود ندارد. فقط در دربارهای رم و فلورانس 
کارهای بدیع و خارق العاده خلق شــده؛ ولی وقتی به سطوح پایین جامعه می رسیم 
ذوق، ســلیقه و خلاقیت کمتری می بینیم و این نشان دهنده آن است که آنها فرهنگ 
فاخرشان بسیار تکامل یافته؛ ولی اشــیای مصرف روزمره و مصنوعات همگانی شان 
که به دســت افراد عادی و نه صنعتگران چیره دســت پدید می آید، چندان بداعت و 
آراســتگی ندارد. این مسئله شامل حال کل اروپا می شود؛ درحالی که تمدن های کهن 

مثل ایران، چین و مکزیک نشــان دادند که علاوه بر  های آرت، لوآرت بســیار ارزشمند، 
خــلاق و ابداعی هم دارند. به تعبیر دیگر فراتر از هنرهــای زیبا، هنرهای کاربردی با 

زیبایی شناسی همگانی در این سرزمین ها رشد بسیاری داشته است.
متأســفانه در این زمینه زیاد کار پژوهشی نشده و از این رو این بسیار ارزشمند است 
که آقــای تناولی به  جای پرداختن بــه  های آرت ایران به لوآرت ایــران توجه کردند؛ 
از جمله اشــیای کاربردی که برای مصرف روزمره بوده اند. اشــیائی مثل قفل، گبه یا 
بافته های عشایری و روستایی که از خلاقیت و کیفیت زیبایی شناختی خوبی برخوردار 
هســتند و نه تنها مورد توجه و توصیف ایشــان در این ســری کتاب هــا بوده اند؛ بلکه 
فراتر از این الهام بخش برای خلق آثارشــان هم بوده اند. گردآوری این دست بافته ها 
و تدویــن کتاب حاضر برای ترویج آگاهی های عمومی درباره آنها به نظرم احســاس 
عمیق ایشــان درباره فرهنگ ایرانی را نشــان می دهد. برای اینکه ایشان به آن بخش 
گســترده از فرهنگ ما توجه کرده اند کــه از دل توده مردم می آید و با زندگی عمومی 
پیوند دارد، برآمده از دربارها و حمایت های اشــرافی نیســتند. چیزی که ما به عنوان 
قله های ادبیات یا نگارگری و خوش نویســی ایرانی می شناســیم؛ یعنی های آرت ما، 
قطعا گنجینه گرانبهایی اســت؛ ولی لوآرت یا هنر عامیانه و مردمی ما می تواند بیشتر 
از های آرت مان نشان دهنده توسعه تمدنی ما باشد و گواه دهد که تمدن ما به کاخ ها، 
دربارها، خانه های اشرافی محدود نبوده و پهنه وسیعی حتی روستاییان کشورمان را 
هم در بر می گرفته. این مسئله بسیار مهمی است؛ به ویژه چون این بخش از فرهنگ و 
هنر ایرانیان برای فخرفروشی بزرگان و نخبگان نبوده؛ بلکه بخشی از حقیقت زیستی 
مردم عادی به شمار می رفته است. برای این مردمان چیزی به نام لوکس یا هنر فاخر 
ارزشمند مطرح نبوده. آنها چیزی را می ساختند که یک عمر استفاده کنند. چیزی که 
هم مصرف زندگی روزمره شــان بوده و هم موهبت محیط زندگی شان؛ بنابراین آن را 

ستایش می کردند و برای شــان نوعی فتیش بوده؛ بنابراین طوری می ساختند که هم 
کارایی بالا داشــته باشد و هم محیط زندگی شــان را زیبا و جذاب کند. ما امروز اشیای 
لوکسی را می خریم، بیشتر برای خودنمایی و فخرفروشی و در اسرع وقت ممکن است 
آنها را بفروشــیم یا به چیز جدیدتر یا مارک و برند بهتــر تبدیل کنیم؛ در حالی که آنها 
می خواســتند یک عمر با این شیء زندگی کنند؛ بنابراین حداکثر خلاقیت و ابداع را به 
کار می گرفتند که من در زیباشناسی این آثار به خوبی مشاهده می کنم. زیباشناسی این 
آثار به نظرم جلوه مدرن تری از نگارگری ما دارد؛ از جمله اینکه ســاده تر و هندسی تر 
اســت. از آثاری که مثل باروک ما پیچیده هستند و دوران شکوه ما را نشان می دهند؛ 
پــر از تکلف، خودنمایــی، زیاده گویی و پیچیدگــی در زبان بصری. اینها زبان بســیار 
ســاده تر و آرایه های مختصرتری دارند. خطوط مســتقیم و زاویــه قائمه که به ندرت 
در نگارگری ما دیده می شــود، در اینها بسیار زیاد اســت. فرم های هندسی، رنگ های 
اندک، سادگی در ترکیب ها یک زیبایی   شناسی عامیانه پدید می آورد که اتفاقا می تواند 
الهام بخش یک هنر مدرن باشــد در قیاس با نگارگری که وقتی سعی می کنیم از آن 
به عنوان دســتمایه ای برای خلق یک هنر معاصر اســتفاده کنیم، می بینیم به سختی 
انجام می شود. البته بخشی از زیبایی شناسی هنرهای سنتی در هر شیء تزیینی ایرانی 
و غیــر ایرانی در اینها هم هســت؛ از جمله تقارن مفرط، تکرار و ریتم مشــابه، رابطه 
مرکز و حاشــیه. امیدوارم پژوهشگران هرچه بیشتر تلاش کنند که این فرم ها و نقوش 
را تحلیل کنند و به عنوان دســتمایه برای کار هنرمنــدان در اختیار عموم قرار دهند. 
توصیه می کنم که همه این کتاب را بخوانید. برای من بسیار جالب بود که چطور آقای 
تناولی که عمری را به کار مجسمه سازی و نقاشی پرداختند و با وجود همه مشکلات 
و گرفتاری ها فرصت چنین پژوهش هایی را داشــته اند؛ یک عمر برای یافتن این اشــیا 
جست وجو کردند، مطالعه کردند و با دقت نظر درباره شان نوشتند. من شخصا خیلی 
یاد گرفتم درباره دســت بافته های عشایری در شاهسون، مغان، ورامین و جاهای دیگر 
و تفاوت هــا در تکنیک، گره ها و نقوش در کار آنهــا را دیدم و فهمیدم که چقدر تنوع 
و خلاقیــت در همین کارهای ســاده وجود دارد و چقدر فرهنگ مــادی و روزمره ما، 
زیبایی شناســی همگانی ما می تواند از غنای هنر فاخر ما هم برخوردار باشد. شنیدم 
که کتاب های دیگری هم از مجموعه ای که ایشان گردآوری کرده اند، در دست انتشار 
اســت که طبعا بسیار ارزشمند اســت. کارهایی که ایشان کرده اند، خیلی خوب نشان 
می دهد که همیشــه در دامنه فرهنگ ایرانی در جســت وجو بوده اند و برخلاف همه 
مجموعه دارها که پیوسته دنبال آثار شاخص و فاخر هستند، ایشان دنبال دستاوردهای 
فرهنگ عامیانه و همگانی ما بودند تا در هر فرصتی ارزش های آن را به عموم نشان 
دهند. امیدوارم همه اینها باعث شــود که ما بیشــتر به احیای این هنرهای ارزشمند 
بپردازیم یا کاربردهای امــروزی برای آنها پیدا کنیم یا اینکه از فرم ها و نقوش آنها در 
هنر و معماری معاصرمان به شــکلی بهره بگیریــم. از برگزار کنندگان و حاضران این 
تجمع بســیار متشــکرم و از طرف همه دوستان برای اســتاد بزرگ جناب آقای پرویز 

تناولی درود می فرستم.
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گفت وگو با پرویز تناولی به بهانه کتاب مَفرش، دست بافته های عشایری و روستایی ایران

تناولی؛ کاشف هنر فرودستان

در مراسم رونمایی کتاب مفرش پرویز تناولی در حیاط نشر نظر
بزرگ ترین مجسمه ساز تاریخ ایران

حسین گنجی: بعید می دانم برای سال های سال کسی پیدا شود که این گونه در هنر ایران ریز و عمیق شود و با وسواس و علاقه دست در انبان هنر این مرز و بوم برد و در یک دوران کوتاه، برابر چند قرن و چند نفر از فرهنگ و هنر ایران 
اســتخراج و برداشــت تحسین برانگیز داشته باشد. او با وجود اینکه دانش آموخته فرنگ می شود و شیفته هنر مدرن، اما خیلی زود پی می برد که محل مراجعه باید وطن باشد و آن هم در فرودست ترین اقوام و افرادی که در آن زندگی 
کرده اند. او برخلاف هنرمندان پیش از خود که همیشــه معطوف به فرادستان خلق می کردند، به فرودستان توجه می کند و به نوعی اهمیت زندگی در طبقه پایین و هنر نه برای هنر که هنر به معنای چیزی کاربردی و نقش دار در زندگی 
می رسد. پرویز تناولی از تمام این لحاظ ها که گفته شد، نادره دوران هنر مدرن و معاصر ماست. از مهم ترین اقداماتش هفت گانه پژوهشی و کندوکاو او در میان دست بافته  های عشایری و روستایی ایران است که امروز گام سوم آن یعنی 
مفرش ها را نشر نظر منتشر کرده است. آن طور که در مقدمه آمده است، چهار گام دیگر این مجموعه پژوهشی درخشان، امید است به زودی به بازار بیاید و در معرض دید عموم قرار بگیرد. پرویز تناولی، مجسمه ساز، پژوهشگر و نقاش 
ایرانی، راهی را باز کرد که به نظرم با وجود بزرگی، تنها گشودن درِ یک گنجینه است و امید است هنرمندان آینده پا فراتر بگذارند و به داخل این گنجینه بروند و از این نقب به انبوهی از انبان و از این دریچه به دریچه  های دیگری از مخزن 
فرهنگ و هنر ایران دست پیدا کرده و به جهانیان معرفی کنند. بماند که خود این انبان، مرجع جذابی برای ایده یابی، کشف و الهام هنر مدرن و معاصر می تواند باشد. تا همین جا هم که تناولی توانسته وارد شود، نگرانی  هایی هست که باید 
مسئولان به آن پاسخ گو  باشند؛ از  جمله مهم ترین آن، موضوع موزه دست بافته های عشایری و روستایی ایران است که با هزار و ۴۰۰ قطعه اهدایی پرویز تناولی به میراث فرهنگی شیراز اهدا شده که قرار بوده خانه ای به آنها اختصاص 
داده شود و از آن مهم تر نحوه نگهداری این قطعات بی نظیر و کمیاب است. موزه ای که می توانست بزرگ ترین مجموعه دست بافته  های عشایر در دنیا را به خود اختصاص دهد، اکنون موجب نگرانی نه  تنها برای عدم شکل گیری آن، بلکه 
نحوه نگهداری آن دست بافته  های عشایری اهدا شده است. به قول استاد تناولی «نگرانی من مسئله بیدخوردگی است». ایشان می گویند: این قطعات لااقل سالی یک بار در پایان زمستان باید اسپری شوند. او امید دارد مقامات میراث 
فرهنگی شیراز به وعده خود عمل کنند و موزه دست بافته ها را زودتر به پا دارند که هم موجبات نمایش عمومی آنها فراهم شود و هم نگرانی نسبت به نحوه نگهداری آنها بر طرف شود. این هزار و ۴۰۰ قطعه به دشواری گردآوری شده اند و 
نباید به این سادگی فراموش شده، کنار گذاشته شوند یا بیدخورده شده و خدای نکرده از بین بروند. آنچه در یک دهه گذشته از تناولی می بینیم، بیش از یک هنرمند خلق کننده، چهره یک پژوهشگر تمام عیار و جست وجو گری خستگی ناپذیر 
در پهنه هنری ایران زمین است؛ چیزی که تا پیش از یکی، دو دهه اخیر کمتر از او می شناختیم. کتاب مفرش ها بهانه ای شد تا با او از این دریچه به گفت وگو بنشینم که امروز به دلیل بیماری و دوری ایشان مثل گذشته نمی توانیم در کارگاه 

زیبایش در نیاوران بنشینیم و او چای بریزد و باب گفت وگو را آغاز کنیم. به صورت آنلاین، او در آن سوی جهان دور از معشوقه هایش و ما در این سو در میان آنچه او از دورها به ما نشان می دهد.

 بعد از دو کتاب نمکدان ۱۳۹۴ و خورجین ۱۳۹۵، تا کتاب مفرش ها ۱۴۰۲ فاصله افتاد.   .
چه شد که پیوسته این پژوهش ها در نیامد و همان طور که در این کتاب گفتید چهار بخش 

دیگر هم دارد، این هفت گانه ماحصل چه سال  های کاری و پژوهشی شماست؟
البته تعدادی از عنوان ها را قبلا با انتشــارات دیگر منتشــر کرده ام. ســه کتاب درباره 
گبه، دو کتاب اول در ســوئیس منتشر شــده و سومی در ایران با عنوان «گبه، هنر زیر پا ». 
دو کتاب درباره ســفره و یکی هم درباره جل  های عشــایری. اما هنــوز دو کتاب دیگر از 
سری محفظه ها مانده است؛ یک جلد شامل محفظه  های بزرگ، شامل جوال، تاچه و... و 

دیگری شامل محفظه  های کوچک از جمله چنته، جقه و نیم خورجین و... .
  جرقه ایده رفتن سمت فرودستان و عشایر و روستاییان ایران از کجا زده شد و   .

اولین سفر  های شما به این مناطق و کشف و جست وجویی این قبل تولیدات هنری 
برای چه سال هایی است؟

اولین جرقه در سال ۱۳۵۲ است که برای فستیوال شیراز به شیراز رفته بودم. مطابق 
عادت همیشه سری هم به بازار شــیراز زدم. در یکی از دکان  های فرش فروشی چشمم 
به قالیچه ای خورد که تصویر شیری بر آن بافته شده بود. صاحب دکان آن را گبه شیری 
می خواند. این گبه زندگی ام را تغییر داد و شــرح کامل آن را در کتاب قالیچه  های شیری 
نوشته ام. تا گذشــته هایی نه چندان دور زیرانداز فقرا (رعیت ها) متفاوت با زیرانداز اغنیا 
بود. زیرانداز فقرا در شرق ایران پلاس و نمد بود و در مناطق کوهستانی غرب زیراندازشان 
را خرسک و گبه تشکیل می داد. فرش اغنیا با نقش های گل و باغ و خطوط پر پیچ و خم و 
اغلب از جنس ابریشم یا کرک و پشم بهاره گوسفندان بافته می شد و ریز شمار  گره نقش 
مهمی در قیمت فرش داشت. اما در خرسک ها و گبه  های فقرا هیچ قاعده و قانونی نبود 
و بافنــده به میل خود عمل می کرد و از آنجا که از این فرش ها اغلب به عنوان تشــک و 
لحاف هم استفاده می شد، پرز  یا خواب آنها بلند بود و اغلب با گره درشت بافته می شد. 
انقلاب ۱۳۵۷ و ســیل مهاجرت اقوام مختلف به شهر های بزرگ به ویژه تهران فرصتی 
برایــم بود تا با بهره گیری از وجود آنها، گبه هایم بافته شــود. وقتی آگاهی یافتم لر های 
لرســتان در منطقه وسیعی در شــرق تهران -از مجیدیه تا خاک سفید- مستقر شده اند، 
فرصت را برای بافتن گبه مناســب دیدم و با برنامه ای منظم شــروع به کار کردم. یکی 
از زنــان بافنده را مأمور سرکشــی به بافنده ها کردم. وی بــه بافنده ها مصالح لازم را که 
شامل دار قالی و خامه (پشم  های رنگ شده) و نقشه می شد، می داد و چند روز بعد گبه 
را تحویل می گرفت. نقشه  های ساده ای که خودم می کشیدم، زنان بافنده را شیفته خود 
می کرد؛ به ویژه که آنها را در انتخاب رنگ و اندازه گره آزاد گذاشته بودم و این گونه روز به 

روز بر تعداد آنها افزوده می شد.
 از قرار همین موضوع و دقت شــما باعث شــد نگاه به این دست بافته ها تغییر   .

کند و قشر  های مختلفی به ســمت آن بیایند. اولین نمایشگاه را با همین گبه ها در 
خارج از ایران گذاشتید؟

بلــه. همین که تعداد درخــوری از آنها را تحویل گرفتم، نمایشــگاه هایی از آنها در 
گالری  های خوب برخی شــهر های اروپا از جمله وین، گراتس، کلن و زوریخ ترتیب دادم. 
اروپایی ها که چنین فرش هایی را ندیده بودند، از آنها اســتقبال کردند و من خوشحال و 
لر های بافنده خوشــحال تر به کارمان ادامه می دادیــم، اما چنین نماند. همین که اخبار 
نمایشــگاه ها و موفقیت گبه ها به ایران رســید، دســت اندرکاران زیرک بازار های شیراز و 
تهران اقدام به گبه بافی کردند و چیزی نگذشت که ویروس گبه بافی به جان همه افتاد؛ 
تا جایی که ترکمن ها و بلوچ های شرق ایران نیز طرح های سنتی خود را کنار گذاشتند و 

به گبه بافی رو آوردند. اما من دست از کار کشیدم.
 و از آن موقع به مستند نگاری و روایت دست بافته ها  به صورت کتاب فکر کردید؟  .

بله. گبه  های موجود باقی مانده که به شــیراز اهدا کردم، گبه  های آن دوران اســت. 
خوشحالم که آنها را به سرزمین بافندگانشان به یادگار باقی می گذارم.

 در کتاب هم به این اشــاره کرده اید که عشــایر و روســتاییان کم بار و اسباب بوده و   .
ســبک بار هستند. به نظر شما که این قشر را بســیار کاویده اید، چرا هنر در آنها این چنین 

حضور پر رنگی دارد و هر وسیله ای به شیوه هنرمندانه ای خلق شده است؟
حضور پررنگ دســت بافته  های عشــایری را باید حاصل زنان آنها دانســت. این زنان 
محیط چادر را با بافته  های خود بهشــت گونه می کنند که در وصف نمی گنجد. اگر کسی 
به ســرزمین  های عشایری ســفر کند، پس از ورود به چادر آنان از دیدن آن همه رنگ و 
نقش منظم تعجب می کند. همچنین در مورد وسایل آشپزخانه، آنها پس از صدها سال 
تجربه آموخته اند که چگونه لوازم زندگی را به حداقل برسانند و با حداقل زندگی کنند و 
غذایشان را در اجاق کوچکی که در زمین داخل چادر یا بیرون از آن حفر می کنند، بپزند. 
هنرشــان حاصل تجربه زیستگاه آنهاست . محفظه  های زیبایی می بافند؛ از جمله قیچی 

(دو کارد)، چند قاشق و ملاقه  و...
 شــما از هنرمندان پیشگام و مدرن ایران هستید که به خوبی می دانید هنر امروز   .

از کاربرد خارج شده و بسیار به عنوان وسیله ای تزیینی و برای زیبایی به کار می رود. 
شــما خود بنیان گذار دانشگاهی هستید که نامش دانشگاه هنر های تزیینی بود؛ اما 
در گذشــته ای که به آن توجه نشــان دادید و این پژوهش ها حاصل آن کاویدن 
اســت، هنر هرگز تزیینی نبود و همواره هر شیء یا اثر هنری کارکرد هایی در زندگی 
روتین و معمول آدم ها داشته است و همواره کارایی داشته و هنر و زیبایی کاربرد و 
منظور دوم بوده است و نه اول. شما به این موضوع چگونه نگاه می کنید؟ چرا هنر 

که همواره کارکرد گرا بود، به شیء تزیینی تبدیل شد؟
این بحث مفصل است که جا دارد جداگانه به آن پرداخته شود؛ اما دست سازه  هایی 
که من به آنها پرداخته ام، همه از اشــیای کاربردی عشایر هستند. از نمکدان برای حمل 
نمک برای گوســفندانی که به دنبال علف گله را به ارتفاعات می بردند و تا قاشق دان و 
خورجین و چپق دان و این هم هریک کاربری خود را داشــتند، تا قبل از آمدن رضاشــاه 

عشــایر ایران در ســرزمین  های گســترده تری در رفت و آمد بودند و کوچ برخی از آنها از 
ییلاق (تابســتان گاه) تا قشلاق (زمســتان گاه) هفته ها و گاه ماه ها طول می کشید. برای 
مثال لر های بختیاری از زمستانگاه شــان در خوزستان تا رسیدن به چهارمحال وبختیاری 
باید از ارتفاعات بلند زردکوه از سلســله جبال زاگرس قاطرهای شان اسباب شان را حمل 
می کردند. قشقایی ها از قشلاق شــان در دشت  های جنوب فارس و اطراف خلیج فارس 
تا دامنه  های کوه دنا و جلگه  های اطراف ســمیرم را تا نزدیکی  های آباده و قمشــه طی 
می کنند. در این کوچ   های طولانی حتی المقدور از وسایل سنگین و سخت پرهیز می کردند 
و از طرفی چون کشاورزی نمی دانستند، اکثر اوقات از فراورده  های لبنی خود مانند شیر و 

ماست و پنیر تغذیه می کردند.
 آیا کارکرد و نقشــی که وسیله داشته اســت، در فرم و طرح و جنس بافته هم اثر گذار   .

بوده اســت؛ یعنی خورجین و مفرش و نمکدان و البته فرمت  های بعدی که ان شــاءاالله 
کتاب شان منتشر خواهد شد، به لحاظ جنس، نوع و طرح در کارایی و نقش تفاوت دارند یا 
همه به نوعی از دل فرش و نقش  های آن در می آید و زیاد کارایی و نقش آنها تأثیری ندارد؟
چرچیل یک زمانی گفت: اگر فرانســه بمیرد، زیبایی می میرد، اگر آلمان بمیرد، قدرت 
می میرد، اگر بریتانیا بمیرد، سیاســت می میرد و اگر ایــران بمیرد، تمدن می میرد. در این 
مقاله روی سخن ما دســت بافته  های عشایری است. همان طور که اصل یک اثر نقاشی 
مهم است و کپی کردن از آن هر چقدر شبیه نقاشی اصل شده باشد، کپی حساب می شود، 
یک مفرش یا یک ســفره و گلیم همین گونه اســت. حدود ۲۰ ســال پیش در سفر های 
تحقیقی ام به روستای کامو رسیدم، سفره  های آنها با همه سفره هایی که دیده بودم، فرق 
داشت. هر خانوار صاحب یک سفره بود. یکی برای برآوردن خمیر که معمولا پوشیده از 
آرد و خمیر بود و یکی هم ســفره نام. کسی را فرستادم و حدود ۳۰ تا ۴۰ تا از سفره ها را 
خریدم و پس از عکاسی ام کتاب کوچکی به نام «سفره  های کامو» نوشتم. مجموعه داران 

خارج از کشور چنان مجذوب سفره  های کامو شده بودند که حد نداشت.
 در کتاب آورده اید که بسیاری از واژه  ها، اصطلاحات و سبک و سیاق  های فرش بافی در   .

ایران ثبت وضبط نشده است؛ اما به دلایل این بی توجهی اشاره نکردید که گویا بی توجهی 
هم تاریخی بوده است و گویا برای چند نسل از مردمان دارای اهمیت نیامده است. شما 

خود دلیل این بی توجهی را در چه چیز می دانید؟
دلایل مختلفی دارد که شــاید در اینجا گفتنش به درازا بینجامد. ۳۰ ســال پیش که 
کتاب نان و نمک را به دو زبان انگلیســی و فارسی می نوشــتم، لازم دانستم اولین قدم 
را دربــاره واژه  های فرش بافی بردارم. و دلیل آن بی توجهی فروشــندگان فرش بود. آنها 
تنها ســه، چهار واژه برای انواع تخت بافته ها بود. هرچه را پیچ بافی شــده بود، سوزنی 
می خواندند؛ در حالی که هیچ ســوزنی در بافت آنها به کار نرفته بود. و انواع بافت  های 
پــود رو weft faced را گلیــم می خواندند؛ درحالی که هریک از این دو گره دســت کم ۲۰ 
بافت مختلف دارند. واژه شناســی فوق اگرچه کامل نبود؛ امــا رفع حاجت می کرد. که 

بــرای کتاب  های بعدی انــواع بافت ها را ضمن طرح هر نوع بافتــه ای که برگردان واژه 
انگلیسی آن بود، گذاشتم؛ حالا اگر کسی بخواهد می تواند از واژه شناسی نسبتا کاملی که 

در کتاب ها هست، استفاده کند.
 آیا این هفت گانه که شــما درباره دســت بافته ها تهیه کرده ایــد، آغاز یک راه   .

طولانی می تواند باشد. شما برای جست وجوگران بعد از خود در هنر ایران و به ویژه 
در میان دست بافت های ایرانی چه توصیه ای دارید؟

من تاکنون دســت کم ۲۰ کتاب درباره بافته  های عشایری نوشته ام. بیشتر این کتاب  ها 
در خارج از ایران چاپ شــده و بسیار مفصل و جامع  اند. مثل کتاب شاهسون که در سال 
۱۳۶۴ انتشــار یافت یا تخت بافت  های ایران که انواع زیرانداز های عشایری است با عنوان 
Persian Flatweaves یــا قالیچه ها؛ اما ابتدا تصمیم گرفتم هفت کتاب که شــامل همه 
دســت بافته  های عشــایر ایران اســت، تهیه کنم. چهار کتاب از این هفت کتاب راجع به 
محفظه هاست و سه تای دیگر را که قبلا به زبان انگلیسی نوشته ام. تنها یکی از آنها به 
فارســی منتشر شده و آن «گبه؛ هنر زیر پا» است. سه کتاب دیگر همت می خواهد که به 
فارســی ترجمه شود. یکی از زیرانداز های تخت بافت، یکی تزیینات اسب و شتر است که 
باید ترجمه شود و آخری تزیینات و آویز های داخل چادر از جمله پرده  های عشایری و... .

 نقش زنان در خلق این دســت بافته ها پر رنگ اســت. ممنون می شــوم از این   .
بگوییــد که چرا زنان به زیبایی و هنر پناه بردند و همواره گویا آنها بودند که ســعی 

کردند زیبایی را به جهان و سرنوشت تلخ انسان در طول تاریخ بیاورند.
زن عشایری می خواهد هر چه رنگ و نقش زیباست، به درون چادر محل زندگی خود 
بیــاورد؛ بنابراین داخل چادر خود را جدا از کوه ها و  دشــت  های بی آب و علف کرده و آن 
را بــا نقش  های رنگین و رؤیایی مزیــن کند. تا چندی پیش که دختران دم بخت جهیزیه 
خود را به نظر مادران شان می بافتند؛ از جمله این جهیزیه یک جفت زیرانداز و رختخواب 
بود. عشــایر کوچ رو زیراندازشان گلیم بود؛ چون ســبک تر از فرش خواب دار بود و برای 
رختخواب که بســیار جاگیر و پرحجم است و خرید پارچه برای همه عشایر مقدور نبود؛ 
بنابراین مفرش را ترجیح می  دادند و به جای رختخواب با پارچه  های الوان و ابریشــمی 

گبه  های دورو، فرش های نرم و خواب دار می بافتند.
 آیا در دوران کاری هنری خود ایده ای داشــتید که بخواهید شروع کنید؛ ولی به   .

هر دلیلی شرایط و مشکلات نشد که محقق شود؟
به جز این اواخر که این بیماری فرصت نداد تا حاصل رؤیاهایی را که داشتم، برداشت 
کنم. نگرانی من مســئله بیدخوردگی دست بافته  های عشایر در شیراز است که هر سال 
در پایان زمســتان باید اســپری شوند. سال گذشــته از آقای ژوله خواهش کردم و ایشان 
رفتند شــیراز و این قطعات را اسپری و ضد بید کردند. اینها مهم ترین آثار عشایر ایران اند 
که در ۵۰ ســال گذشــته جمع آوری کرده ام. حیف است که بید به جان شان بیفتد و آنها 

را از بین ببرد.

دیــــدگـــاه

آقــای تناولــی عزیــز مــا فراموش 
نمی کنیم که آوردن نام مجسمه در 
ایران پس از ۵۷ ممنوع بود. جوان ها 
یادشــان نیســت ما الان بــه راحتی 
دربــاره موضوع مجســمه صحبت 
می کنیم ولی یک دورانی بود که اسم 
مجســمه را باید با اســم حجم یا تندیس به کار می بردیم و آوردن نام مجسمه خط 
قرمز بود. در همان سال های سخت بعد از گذشت دو دهه و کمی بازشدن فضا و آغاز 

ریاســت آقای دکتر علیرضا سمیع آذر بر موزه هنرهای معاصر با همراهی و همگامی 
ایشــان با آقای تناولی، آقای تناولی فعالیت گسترده ای را شــروع کردند. واقعا باید از 
تلاش پیگیر و مســتمر ایشان در آن سال ها تشــکر کرد که این فضا را فراهم کردند که 
روشــنفکران، هنرمندان و کسانی که برای یک دهه کاملا فراموش شده بودند، مجددا 
به عرصه فرهنگ و هنر ایران برگردند. من از آقای دکتر ســمیع آذر درخواست می کنم 
تشریف بیاورند. فراموش نکنیم یکی از بهترین مقالاتی که درباره آقای پرویز تناولی در 
کتاب «زایش مدرنیســم ایرانی» نوشته شده توسط ایشــان است و واقعا امیدوارم اگر 

دوستان فرصتی کنند، این مقاله را بخوانند.

مدیر نشر نظر
محمدرضا بهمن پور
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